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واکاوی کیفیت انتزاع مفاهیم فلسفی بر اساس 

مبانی حکمت متعالیه
 1 مجتبی رحمانیان کوشککی

 2محسن حیدری

 3 سیدمحمد موسوی بایگی

 چکیده
مانند  ییدیدگاه مشهور اینست که مفاهیم فلسفی

وجود، وحدت، علیت و ضرورت، هیچگونه 

که اینحتی بفرض  و دنی در خارج ندارئمابازا

نیز  داشته باشند ءر خارج مابازااین مفاهیم د

 ةزیرا مواجه ،را ندارد هاانسان توان درک آن

انسانها با دنیای محسوسات از طریق حواس 

است و حواس نیز تنها توان درک کیفیات 

حتی قادر به درک  و محسوس اشیاء را دارند

دو نیستند. با پذیرش این همتمام عوارض 

واقعیات  مطلب، راه انتزاع مفاهیم فلسفی از

محسوس خارجی بطورکلی بسته بنظر میرسد. 

تحلیلی، بر اساس ـاین پژوهش با روش توصیفی

ازجمله تقرر و ـ برخی از مبانی حکمت متعالیه

وجود نفس  ۀثبوت مفاهیم فلسفی در خارج، نحو

درصدد اثبات این مطلب ـکیفیت ادراک آن و

 است که مفاهیم فلسفی، مستقیم و بدون واسطه

آیند. ز خارج و از دل ادراکات حسی بدست میا

اگرچه این نظریه در آثار صدرالمتألهین وجود 

ندارد اما مبانی فلسفی وی، زمینه و بستر چنین 

 تبیینی را بخوبی فراهم میکند. 

مفاهیم ی، معقول ثانی فلسف: کلیدواژگان

 متعالیه، ، حکمتذهن ،ادراک حسی ،فلسفی

 .ملاصدرا

  مقدمه
شناسی و م و ادراک از دو منظر هستیعل ۀلئمس

شناسی قابل بحث و بررسی است. در بعد معرفت

شناسی علم، مباحثی از قبیل اثبات اصل هستی

وجود علم، بیان تجرد آن، ارتباط آن با عالم 

یا پیوندبودن ملکه و  حال حیثهستی از 
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در بعد  و مطرح است ،عالم و معلوماتحادی  

راه حصول علم، مچون ه یلئمسا ،شناسیمعرفت

ارزش شناخت، امکان شناخت، کیفیت ارتباط علم 

آن از واقع، ملاک ثبوتیِ حکایت با معلوم، مقدار 

صحت و سقم اندیشه، معیار اثباتیِ تشخیص 

لازم به . بررسی میگردددرستی و نادرستی و.... 

شناسی در مقام اثبات، بعد از که معرفت ذکر است

زیرا مقدمات  ،رار داردل عقلی قئبسیاری از مسا

شناخت  ۀلئکه بدون آنها، تحصیل مسدارد  بسیاری

بر شناسی معرفتثبوت،  حیثاما از است. مشکل 

معرفت حل  ۀزیرا تا نظری ،آنها مقدم است ۀهم

بشر به شناخت خود و  دسترسینشود و مقدار 

له فلسفی و ئخارج از خود تبیین نگردد، طرح مس

ن در مقام اثبات، هستیکلامی سودی ندارد. بنابری

است ولی در مقام  شناسیشناسی مقدم بر معرفت

شناسی است هستیمقدم بر  شناسیمعرفتثبوت، 

  .(21ـ24 /13: 1379)جوادی آملی، 

مفاهیم های معرفتی ذهن انسان یا همان داده

معقول  ؛دنبه دو دسته تقسیم میشو ،کلی )معقول(

یی فاهیم کلیمعقول اولی به م .اولی و معقول ثانی

یا که صورت مستقیم اشیاء در ذهن،  گفته میشود

در ذهن اما ماهیت اشیاء هستند.  ،بعبارت دیگر

د که از نانسان مفاهیم کلى دیگری نیز وجود دار

سنخ مفاهیم اولی و انعکاس اشیاء خارجی در 

مسبوق  ،مفاهیم اولی آنها برخلافذهن نیستند. 

ل اولی، معقول و در قیاس با معقو به حس نیستند

معقول ثانی خود به دو قسم . ثانی نامیده میشوند

معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی تقسیم 

که هستند مفاهیمی  «معقول ثانی منطقی. »میشود

 ،در ذهن است ، هردو،ظرف وجود و تحققشان

به این معنا که مصداق مفاهیم منطقی همواره در 

رگز صدق خارجی ه ءظرف ذهن است و بر اشیا

که  هستند مفاهیمی ،نمیکنند. بعبارت دیگر

عروض و اتصافشان هردو در ذهن است و 

 ،معقول اولی، از خارج حکایت میکنند ۀبواسط

 «معقول ثانی فلسفی»ی. ئجز و مانند کلی
مفاهیمی هستند که نه مانند مفاهیم اولی از راه 

حواس وارد ذهن شده و صورت اشیاء خارجی 

مفاهیم کلی منطقی هستند که  و نه مثل ،هستند

بتعبیر  ؛موطن و ظرف صدقشان در ذهن باشد

عجیب و اینها یک سلسله معانی » ،مطهری استاد

هستند که گویی یک پایشان در ذهن است  غریبی

مفاهیمی مانند وجود، «. و یک پایشان در خارج

اند که عدم، ضرورت و وحدت از این دسته

 ندارند اما واقعا  مستقل  ئیاگرچه در خارج مابازا

: 1386بر اشیاء خارجی صدق میکنند )مطهری، 

  .(395ـ410/ 9

ی از بحث یمعقول ثانی فلسفی بعنوان شاخه

اسلامی مطرح است. این  ۀعلم و ادراک در فلسف

 شناسیشناسی و معرفتبحث از دو جهت هستی

شناسانه و قابل بررسی است و بین جهت هستی

تنگاتنگ وجود  یآن، ارتباط ۀشناسانمعرفت

 حیثاسلامی بیشتر از  ۀدر فلسف ؛ گرچهدارد

 شناسی بررسی شده است. هستی

 حیثاساس مباحث علم و ادراک از 

 ،ارزش معلومات( 1ی عبارتند از: ختشنامعرفت

 .تعیین حدود علم( 3 ،راه حصول علم( 2

اول، فلاسفه را از  ۀلئاختلاف نظر در مس
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 ۀلئنظر در مس اختلاف ،سوفسطاییان جدا میکند

گرا گرا و حسعقل ۀدوم، فلاسفه را به دو دست

له سوم، ئتقسیم نموده و اختلاف نظر در مس

که ـ تعقلی  ۀمتفاوت را در مورد فلسف آرائی

پدید  ـاولی است ۀفلسف آن بارزترین مصداق

بطوریکه گروهی تحقیق در این  ،آورده است

ل مربوط به آن را ئمسا ۀفن و قضاوت دربار

از حدود توانایی ذهن بشر خارج  ،اثباتا  فیا  ون

گروهی این فن را یقینیترینِ فنون  اما اندشمرده

 .(245 /6: هماناند )دانسته

، درصدد تحلیلیـاین پژوهش با روش توصیفی

یعنی  ؛است« مفاهیم فلسفی»تبیین کیفیت حصول 

یاد شده را  ۀلئدوم از سه مس ۀلئبطور خاص، مس

البته با تبیین این مسئله، سرنوشت  بررسی میکند و

 دیگر نیز روشن خواهد شد. ۀدو مسئل

کیفیت حصول دیدگاههای گذشته در باب  .1

 علم و ادراک
 ازجملهـ خود اندیشۀ بر اساس مبانی  افلاطون

حدوث نفس پیش از بدن و تقدم ادراک کلیات 

بر این باور است که متعلق  ـ یاتئبر ادراک جز

 بهمین دلیل .بت و دائمی باشدعلم باید کلی، ثا

 ،علم به محسوسات تعلق نمیگیردمعتقد است 

شدنی ی و زایلئزیرا محسوسات، متغیر، جز

نفوس انسانی پیش از تعلق  بعقیدۀ ویهستند. 

به بدن، در عالم مجردات موجود بوده و مُثُل و 

ر اثر بسپس  اند اماحقایق کلی را مشاهده نموده

به تدبیر بدن، آن علوم و تعلق به بدن و اشتغال 

از آنجاییکه  .نداادراکات سابق را از یاد برده

موجودات  ۀموجودات عالم طبیعت، ظل و سای

ها عالم عقول هستند، انسان با دیدن این سایه

آورد. به اصل آنها پی میبرد و گذشته را بیاد می

بنابرین تمام ادراکات انسان در این عالم، 

که نفس در عوالم  یادآوری ادراکاتی است

؛ 178 /1: 1391)کاپلستون، است پیشین داشته 

 .(386/ 8 :الف1383، ملاصدرا

بر خلاف استادش افلاطون، به ثبوت  ارسطو

حدوث و  و تحقق نفس پیش از بدن قائل نبود

 بنابرین. ستنفس را همزمان با حدوث بدن میدان

حضور نفس در عالم مجردات قبل از تعلق به 

مثُل را نپذیرفته و وجود علوم  بدن و مشاهده

سابق و تقدم ادراک کلیات بر ادراک جزئیات را 

نفس انسانی در  ،ارسطو بعقیدۀ .مردود میشمرد

گونه فعلیت و در  فاقد هر ،بدو تکونّ و پیدایش

علوم و همۀ  و استحد قوه و استعداد محض 

ادراکات را بتدریج در همین جهان تحصیل 

مقدم بر درک کلیات ا ردرک جزئیات  اومیکند. 

یعنی نفس انسانی پس از درک جزئیات میداند؛ 

از طریق حواس، به تجرید و تعمیم میپردازد و 

 /1: 1391معانی کلی را انتزاع میکند )کاپلستون، 

، در آثار بجا مانده از ارسطو اینهمهبا  .(332

این باور را  ویسندی در دست نیست که آیا 

 ؛قولات داشته استتمام معلومات و مع ۀدربار

 که در منطق از آنها با یییعنی تصورات عقلی

از همین شود را هم یمیاد « بدیهیات اولیه» عنوان

مسبوق به ادراک جزئی حسی که قبیل دانسته )

( یا اینکه بدیهیات اولیه بدون وساطت باشند

ادراکات جزئی حسی برای عقل حاصل میشوند؟ 
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 ۀنظریتلف از بروز تقریرهای مخموجب این ابهام 

؛ بعضی او شده است ارسطو در باب عقل و حس

او یی عدهو  گراعقلبرخی، ، میدانند گرارا حس

کنند )مطهری، میرا در این مسئله متهم به تذبذب 

1386 :6/ 248). 

، ادراکات ذهنی را جدید ۀدور گرایانعقل

ادراکاتی که توسط  (1منحصر در دو قسم میدانند: 

ذهن  از خارج به مستقیم بطوریکی از حواس 

ادراکاتی که فطری و ذاتی عقل بوده و  (2آیند؛ می

گرایان، اعتقاد عقلعقل آنها را ابداع کرده است. به

چیزی جز عقل  ،مبدأ و منشأ اینگونه ادراکات

نیست و این تصورات قبل از هر حس و 

اگر هیچ موجودند؛ حتی ذهن  در ،یاحساس

. دکارت صورت محسوسی وارد ذهن نشود

قبیل وجود، وحدت، بعُد،  از یمفاهیم و تصورات

در زمرۀ این دسته شکل، حرکت و مدت را 

هیچگونه استنادی به حس ندارند مفاهیم میداند که 

 /4: 1391)کاپلستون، ند بلکه فطری و ذاتی عقل

کانت مفهوم زمان و مکان و آنچه از از نظر (. 108

مفاهیم  ۀهمو نیز  ت میگیردئدو مفهوم نشاین

بنابرین . (257و  253 /6: همان) اندگونهریاضی، این

ذهن  ۀگرایان، ادراکات اولیدیدگاه عقل اساس بر

مفاهیمی که از طریق یکی از  (1: ندبشر دو قسم

 ۀحواس خارجی یا داخلی وارد ذهن شده و قو

از آنها صورت کلی و  ،«تجرید»یند اعاقله با فر

که فطری و مفاهیمی  (2معقول ساخته است. 

و هیچگونه استنادی به حس  ندخاصیت ذاتی عقل

 د.نو احساس ندار

تصورات ذاتی و فطری را  گرایانحس اما

لوح  ۀابتدا بمنزلدر ذهن را  وبیمعنا میدانند 

که بتدریج از طریق  قلمداد میکنندبینقشی 

حواس خارجی و داخلی، نقشهایی را میپذیرد. 

تجرید یا  در این میان کار عقل عبارتست از

تجزیه و ترکیب آنچه از راه حواس وارد ذهن 

صورتهای ذهنی را صورتهایی  ۀهم آنهامیشود. 

 ۀحواس، از یک پدید ۀمیدانند که ذهن بواسط

سردی  ،سفیدی، سیاهی، گرمی ـ مثل خارجی

، از قبیل لذتـ نفسانی  ۀیا از یک پدید ـ و...

برداری عکس ـ شک و... ،اراده ،شوق درد،

تجرید و تعمیم، از آنها  ۀو سپس بواسطنموده 

تجزیه و ترکیب،  ۀمعانی کلی ساخته و با قو

بگفتۀ آورد. گوناگون از آنها را پدید می یصور

 ،در عقل چیزی نیست که قبل از آن»جان لاک 

 .(84 /5: همان« )در حس وجود نداشته باشد

گرایان، بنابرین ادراکات اولیه بشر نزد حس

ه از راه حواس خارجی یا منحصر است به آنچ

  داخلی وارد ذهن شود.

گرایان و ۀ دیدگاه مدرن )اعم از حسنتیج

 .اولی است ۀاعتباری فلسفبیگرایان( عقل

گرایان از طرفی معتقدند در عقل چیزی جز حس

آنچه به حس درآمده باشد، موجود نیست و کار 

عقل را منحصر به تصرف در صور محسوس 

یی آبه محدودیت کار ،یگرو از طرف د ،میدانند

به  معین یاند که فقط امورحواس پی برده

دو مقدمه نتیجه از اینسپس آیند. احساس درمی

قدرت قضاوت فکری بشر، محدود  که اندگرفته

به امور حسی و محسوسات است. بنابرین فلسفه 

یعنی فنی که صرفا  متکی به معقولات ـاولی 
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بافی ظی و خیالدر نظر این گروه، جز لفا ـباشد

از حس  جداعلمِ  ،این گروه ۀچیزی نیست. بعقید

 وجود ندارد. ،از علمجدا  ۀو فلسف

 ،گرایان نیز افرادی مانند کانتدر میان عقل

رغم اینکه به معانی فطری و ذاتیِ عقلی قائلند، ب

علوم را  . اواولی هستند ۀمنکر اعتبار فلسف

محصول همکاری عقل و حس میداند و مدعی 

نمیتوانند  یی،تنهابیا عقل  ییتنهابست که حس ا

که علوم طبیعی بنابرین علمی ببار آورند. 

هستند، دارای محصول همکاری عقل و حس 

زیرا  تلقی میشود،. ریاضیات نیز معتبر اعتبارند

این هرچند حس در ریاضیات دخالت نداشته و 

اما چون مسائل  ،عقلی محض استعلم 

 ،ود ذهن استریاضی مربوط به فرضیات خ

چراکه عقل میتواند در آنچه  ،قهرا  صادق است

قضاوت کند. ولی  ،خودش فرض کرده است

زیرا نه مانند  اعتباری ندارد،اولی  ۀفلسف

طبیعیات است که حس بتواند دخالت کند و با 

عقل، صورت علمی بخود  شراکت حس و

 بگیرد و نه مانند ریاضیات است که صرفا  

ت و مخلوقات خود مفروضا ۀقضاوت دربار

؛ 257ـ261 /6: 1391)کاپلستون،  عقل باشد

 .(255ـ257 /6: 1386مطهری، 

 ةشناسی در فلسفاصول و مبانی معرفت .2

 اسلامی

اسلامی  ۀشناسی در فلسفاصول و مبانی معرفت

 عبارتند از: 

پذیرش ذهن در مقابل عین و وجود  (1

اگر وجود ذهن و  .ذهنی در مقابل وجود عینی

هرگز راهی برای  ،ذهنی انکار شود موجود

زیرا هیچ  ،شناسی وجود نخواهد داشتمعرفت

ی بدون وجود موضوع محقق یلهئعلم یا مس

 نمیشود.

کار ذهن منحصر به انعکاس خارج  (2

نه نیست که یذهن مانند آی ،نیست؛ بعبارت دیگر

منفعل باشد و بیرون از خود را بدون  صرفا 

اگر  .نشان دهد یهیچگونه فعالیت و ابتکار

ذهن کاری جز انعکاس خارج نداشت و هیچ 

هرگز ادراک  ،میدادفعالیتی از خود نشان ن

معدومهای خارجی و درک مفاهیم منطقی و 

ها و اینهمه دیدگاه نبود مکنم برای آن فلسفی

 .و علوم در تاریخ اندیشه شکل نمیگرفت

پس  .حکایتگری ادراکات ذهنی از واقع (3

هن غیر از انعکاس خارج، از پذیرش اینکه ذ

دارد، حکمای  نیزدیگر  یادراک و فعالیت

مسلمان معتقدند آن درک دیگر و فعالیت ذهن، 

ثر است و در ؤدر شناخت انسان از خارج م

سهمی بسزا دارد. بعبارت  وتکامل فکری ا

 ۀجنبابداعی ذهن نیز ادراکات  ،دیگر

 نمایی دارند.حکایتگری و واقع

حصولی هیچ درکی از  ذهن از لحاظ علم (4

 خود نداشته و بعد از درک معقولهای اولی

لوازم ذهنی  ،)ماهیات( توسط حواس از خارج

ذهن کشف میکند. اگر  ۀآنها را در همان محدود

دیگری از خود داشته  ۀذهن درک پیش ساخت
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یا بر هیچ موجود  ییچنین صورت علمی ،باشد

 یا بر تمام اشیاء جهان نبودهصادق  ییخارجی

زیرا از  ،و راه سومی وجود ندارد میشوندمنطبق 

 اخذ نشده است.  ییهیچ موجود معین خارجی

، قوفبعد از پذیرش اصول چهارگانه  (5

 ۀنوبت به اصل پنجم میرسد و آن کیفیت استفاد

اعم از معقول ثانی منطقی و  ،این مفاهیم ذهنی

 ،انتزاع آنها ۀاست تا در پرتو تبیین نحو ،فلسفی

با خارج و صدق بعضی از آنها  ناشتباطراه ار

روشن شود  ،لسفی بر خارجفمانند معقول ثانی 

 .(69ـ71 /13: 1379، )جوادی آملی

 کیفیت انتزاع مفاهیم فلسفی  .3

اسلامی مبانی ارسطو در باب کیفیت  ۀاکثر فلاسف

حصول ادراکات را پذیرفته و همانند او برای 

نیستند نفس، ثبوت و تحققی پیش از بدن قائل 

حدوث نفس را همزمان با حدوث بدن  بلکه

سینا، ؛ ابن385/ 8: الف1383، ملاصدرامیدانند )

 .(202و201: 1373، سهروردی؛ 51 /1: 1383

معتقدند نفس انسان در بدو تکون و آنها همچنین 

عقل هیولانی است و فاقد هر  ۀدر مرتب ،پیدایش

 /1: 1375، ملاصدرا) گونه ادراک حصولی است

شروع ادراکات  ،(65 /1: 1383سینا، ابن ؛66

انسانی از طریق حواس است و ادراکات جزئی 

)طباطبایی، مقدمند  حسی بر ادراکات کلی عقلی

  .(394 /3: الف1383، ملاصدرا؛ 66 /2: 1430

اسلامی، آن قسمت مهم  متفکران ۀدر نظری

ارسطو تاریک و مبهم بود، روشن  ۀکه در نظری

 که اندتصریح کرده منداناندیشاین  شده است.

تمام تصورات بدیهی عقلی، اموری انتزاعی 

هستند که عقل آنها را از معانی حسی انتزاع 

اما فرق است بین انتزاع مفاهیم کلی که  ؛میکند

از قبیل مفهوم  ـ محسوسات میشود رمنطبق ب

و انتزاع بدیهیات اولیه  ـ انسان و مفهوم درخت

وجود، عدم،  مفهوم، مانند و مفاهیم عامه

آن  .وحدت، کثرت، ضرورت، امکان و امتناع

از راه  اول مستقیما  ۀفرق اینست که انتزاع دست

یات محسوس برای عقل ئتجرید و تعمیم جز

دوم بواسطۀ دستۀ  ۀاما دست حاصل شده است

اول  ۀدست ،بعبارت دیگر اول حاصل میشوند.

عینا  همان صور محسوسه هستند که از راه یکی 

 ۀاند و سپس عقل با قوس وارد ذهن شدهاز حوا

ی کلی ساخته یمعنا هااز آن ،تجریدی که دارد

مستقیما  از راه حواس  ،دوم ۀولی دست ،است

اند بلکه ذهن پس از واجد شدن وارد ذهن نشده

 یفعالیت خاص و با ترتیب یصور حسی، با نوع

انتزاع  ،مشخص، این مفاهیم را از آن صور حسیه

 ۀاول در اصطلاح فلسف ۀدست لیلبهمین د .میکند

دوم که متکی  ۀو دست« معقولات اولیه» ،اسلامی

خوانده « معقولات ثانیه» ،اول هستند ۀدست رب

همین معقولات ثانیه فلسفی است که  .میشوند

بدیهیات اولیه منطق و موضوعات غالب مسائل 

فلسفه اولی را تشکیل میدهند. بنابرین از نظر 

عقولات اولیه و چه اسلامی، چه م ۀفلاسف

 معقولات ثانیه، مسبوق به ادراکات جزئی حسی

؛ مطهری، 12/311: 1417)طباطبایی،  ندهست

1386 :6/ 248). 

یک  هم مسلمانفلاسفۀ  ۀدر نظریاما هنوز 
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قسمت مهم دیگر تاریک است و آن مربوط به 

کیفیت انتزاع مفاهیم فلسفی )بدیهیات اولیه 

آنها ینکه عقلیه( از محسوسات است. با ا

تصوری را از  نمیتواندعقل که اند تصریح کرده

خود ابداع نماید و حتی بدیهیات اولیه تصوریه 

اولی را  ۀکه موضوعات غالب مسائل فلسفـ

اموری انتزاعی هستند، اما  ـتشکیل میدهند

را با آنها ل ذهن به یکیفیت انتزاع و چگونگی ن

 اند.نکرده تبییناهمیتی که دارد،  تمام

همواره در منطق و فلسفه از یک  نانآ

ه معانی و مفاهیم از قبیل )وجود، عدم، لسلس

یا « مفاهیم انتزاعی»وحدت وکثرت( بعنوان 

 که دارندکید أیاد میکنند و ت« معقولات ثانیه»

که  ـ این معانی و مفاهیم از معانی دیگر

اسب، درخت،  جملهاز ماهیات، از ستعبارت

ولی  ،اندنتزاع شدها ـ انسان، سفیدی و سیاهی

که این انتزاع یعنی  اندندادههیچگونه توضیحی 

چه؟ و چگونه این معانی )معقولات ثانیه( از آن 

مغایر  مفاهیمبا اینکه  ـ معانی )معقولات اولیه(

اند؟ آیا واقعا  زاییده شده ـآن مفهومها هستند

ممکن است مفهومی مفهوم دیگری را بزاید و 

ز راه حس وارد ذهن شده، معنایی که قبلا  ا

معنای دیگر را که ذهن نسبت به آن بیسابقه 

است و از آن بکلی خالی و عاری است، بدنبال 

 (250ـ6/251: 1386خود بکشاند؟ )مطهری، 

دیدگاه علامه طباطبایی در باب کیفیت  .4

 انتزاع مفاهیم فلسفی

علامه طباطبایی اولین فیلسوف در طول تاریخ 

که بحث علم و ادراک را  است اسلامی ۀفلسف

کیفیت  شناسی بررسی کرده واز بُعد معرفت

پیدایش مفاهیم و چگونگی ارتباط آنها با خارج 

را بشکل مستقل و مفصل مطرح کرده است 

علامه معتقد است کیفیت  .(251 /6: همان)

ادراکِ هر نحوه از انحاء موجودات با دیگری 

ی هست ۀبنابرین لازم است نحو ،متفاوت است

بررسی  اجمالبهاشیاء، اعم از خارج و ذهن، 

ادراکشود تا معلوم گردد که آنها چگونه 

 مفاهیم را بر اساس خصوصیت وپذیرند. ا

به دو قسم حقیقی و اعتباری  ،قشانیمصاد

مفاهیم حقیقی مفاهیمی هستند  .تقسیم میکند

که هم دارای افراد خارجی و هم دارای افراد 

نسان. مفاهیم اعتباری سه مانند مفهوم ا ؛ذهنیند

عین « خارجی بودن»مفهومی که  (1قسمند: 

ذات مصداق آن است و در نتیجه هرگز به ذهن 

آید و با علم حصولی ادراک نمیشود، مانند نمی

حقیقت هستی که خارجی بودن، عین ذات آن 

 و صفات حقیقی وجود مانند وحدت ؛است

ز تنها راه ادراک این قسم ا ند.چنیننیز وجوب 

مفهومی که  (2حقایق، علم حضوری است. 

عین ذات مصداق آن است و « ذهنی بودن»

محال است در خارج یافت شده و وجود عینی 

جنس،  جملهمانند مفاهیم منطقی از ،پیدا کند

 مفهومی که اگرچه (3 . فصل، نوع، کلی و...

مصداقش در خارج وجود ندارد ولی موجودات 

متصف  نخارجی در همان ظرف خود، به آ

میشوند. در مورد اینگونه مفاهیم گفته میشود 

که ظرف عروض اینها در ذهن است اما ظرف 
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خارج و  اتصاف اشیاء دیگر به آنها، اعم از ذهن

مانند امکان، کثرت، امتناع و علیت  ،است

وجه مشترک  .(177ـ178 /2: 1430)طباطبایی، 

مفاهیم اعتباری اینست که بطور مستقیم از 

بر خلاف مفاهیم حقیقی  ؛اع نمیشوندخارج انتز

 آیند.که مستقیم از خارج به ذهن می

 ۀفلسف برمبانی حاکم  در چارچوبعلامه 

از جمیع  نخستاسلامی، معتقد است ذهن 

مفاهیم تهی است و بتدریج به تحصیل ادراکات 

اخذ و انتزاع  واعتقاد امختلف میپردازد. به

 ۀجنبی باشد که یصورتهای علمی باید بگونه

 ،نمایی آنها محفوظ بماندحکایتگری و واقع

حکایتگری  ۀزیرا صورتهای ذهنی فارغ از جنب

نمایی، ارزش علمی و معرفتی ندارند. و واقع

ذاتیِ صورِ « ارتباط با خارج» ،بعبارت دیگر

علمی است و برای اینکه صورتها و ادراکات 

در  ریشهاست  لازم ،نما باشندذهنی، واقع

باشند و از مصداق خارجی اخذ و داشته  خارج

زیرا اگر در مقام انتزاع،  ،انتزاع شده باشند

منفصل از خارج باشند، در حکایتگری نیز هیچ 

 .(166 :هماننسبتی با خارج نخواهند داشت )

 أمعتقد است ریشه و منش علامهبر این اساس 

تمام علوم و ادراکات حصولی، علوم و ادراکات 

 حضوری است. 

نمایی بمقتضای بیرون ری میگوید:استاد مطه

نیل به واقعیتی لازم  ،و کاشفیت علم و ادراک

علمی  ،یییعنی در مورد هر علم حصولی ،است

 ،یحضوری موجود است. چون هر علم و ادراک

نمایی کشف از خارج و بیرون بویژهمفروضی 

 ۀرا داشته و صورت وی میباشد، باید رابط

 بهمین دلیل .باشدانطباق با خارج خود را داشته 

ما باید به حقیقت منشأ آثار که منطبق علیه 

یعنی همان واقع را با علم  ،اوست رسیده باشیم

حضوری یافته باشیم و آنگاه علم حصولی یا 

تصرفی  ۀبلاواسطه از وی گرفته شود یا بواسط

مصداق این  .مدرکه در وی انجام داده ۀکه قو

ا آگاهی، گاهی مدرکات محسوسه است که ب

واقعیت خود در حس موجودند و گاهی غیر 

 (1).(127ـ427/ 6: 1386)مطهری،  محسوسه...

لازم به ذکر است که منظور علامه از علم 

ادراک مستقیم و بلاواسطه  ،حضوری در این بحث

چنانکه برخی دیگر از  ،(276 :است )همان

صاحبنظران نیز ملاک علم حضوری را ارتباط 

اند با مدرکَ دانسته مستقیم و بیواسطه مدرکِ

: 1396پناه، ؛ یزدان383: 1393)مصباح یزدی، 

چه در  ـ بنابرین نقطه آغازین معرفت .(123

محسوسات و چه در مفاهیم  رکلیات منطبق ب

 علم حضوری است. ـ فلسفی و منطقی

از نظر علامه طباطبایی، راه  ،بهمین دلیل

)ماهیات( مستقیم  آشنایی ذهن با مفاهیم حقیقی

زیرا ماهیات دارای افراد  ،هموار استو 

خارجی هستند و آغاز فعالیت ادراکی انسان نیز 

مفاهیم حقیقی  از اینرو .از طریق حواس است

از راه حواس و تماس مستقیم با واقعیت شیء 

محسوس )علم حضوری( برای انسان حاصل 

سپس قوای ادراکی، این علم حضوری  ،میشود

ولی تبدیل و حقیقت مشهود را به علم حص

علامه  .(281ـ283 /6: 1386د )مطهری، نمیکن
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که نفس انسان به عین معتقد است هنگامی

ل شد و آن واقعیت را با علم یواقعیتی نا

 ۀخیال( یا قو ۀمدرکه )قو ۀقو ،حضوری یافت

کننده علم حضوری به علم حصولی، تبدیل

سازد و آن علم حضوری را به صورتی از آن می

بنابرین  .(جاعلم حصولی ترجمه میکند )همان

منشأ پیدایش مفاهیم حقیقی )ماهیات( در ذهن 

آنها از  ۀعبارتست از ادراک مستقیم و بلاواسط

این  ۀسپس ترجم و خارج )ادراک حضوری(

 علم حضوری در قالب علم حصولی. 

اما این سخن تنها در مورد پیدایش ماهیات 

 ۀزیرا فلاسف ،ضی و اعراض کارساز استعر

 حواس ندمعتقد ،اسلامی ازجمله علامه طباطبایی

فقط توان ادراک اعراض را دارند )طباطبایی، 

اما در مورد مفاهیمی مانند جوهر،  .(198 /2: 1430

کثرت، نمیتوان به ادراک مستقیم  وجود، وحدت و

زیرا برخی از  ،و بلاواسطه آنها از خارج قائل شد

عین خارجیت  ،ین مفاهیم مانند وجود و وحدتا

هستند و هرگز به وجود ذهنی موجود نمیشوند و 

تنها از طریق علم حضوری ادراک میشوند. جوهر 

 ۀرغم آنکه یکی از مقولات دهگانه و در زمربنیز 

حواس انسان توانایی ادراک آن اما  ،ماهیات است

دایش بنابرین برای تبیین پی .(167را ندارد )همان: 

مفاهیمی مانند وجود، وحدت، جوهر، باید 

  دیگر یافت. یدستاویز

علامه طباطبایی در مورد انتزاع مفهوم جوهر و 

بیان کیفیت آشنایی ذهن با مفاهیم فلسفی، دو 

و در هر دو سعی دارد  دادهتحلیل مختلف ارائه 

علم حضوری را اساس و مبنای پیدایش مفاهیم 

هیم با خارج حفظ شده تا ارتباط مفا نمایدمعرفی 

اعتقاد و از ارزش معرفتیِ مفاهیم، صیانت شود. به

مفاهیم تنها در صورتی ارزش معرفتی دارند  وی،

که بنحوی از انحاء با خارج مرتبط باشند و از 

 (.166: همانخارج اخذ و انتزاع شده باشند )

 تحلیل اول

 علامه طباطبایی در یک تحلیل، معتقد است

وریِ محسوسات در خارج و پس از ادراک حض

برداری و تبدیل آنها به صورتهای ذهنی عکس

سنجی بین و علوم حصولی، ذهن به نسبت

صورتهای ذهنی خویش میپردازد و بین برخی 

یابد و همین باعث میشود از آنها مناسبتی می

و در قالب  نمایدبرخی را بر برخی دیگر، حمل 

ت یک قضیه، بین موضوع و محمول ربط و نسب

ی را ئمثلا  هنگامیکه یک سیاهی جز .کندبرقرار 

در خارج به علم حضوری ادراک کرد و بعد از 

ی را به علم حضوری ئآن یک سفیدی جز

که سیاهی با خودش  یابددرمیادراک کرد، 

 ؛نسبتی دارد که آن نسبت را با سفیدی ندارد

بنابرین دو قضیه تشکیل میدهد که عبارتند از: 

این سیاهی  (2ن سیاهی است. این سیاهی ای( 1

، وجود «است» ۀآن سفیدی نیست. مدلول کلم

رابطی است که نفس آن را ایجاد کرده و این 

ایجاد همان تصدیق است. آنگاه ذهن از طریق 

« است»تعمیم و توسعه، معنای حرفی  تجرید و

تبدیل میکند « هست»را بمعنای اسمی 

 ۀقو . ازآنجاکه(285ـ292 /6: 1386)مطهری، 

بار  ،مدرکه ما میتواند چیزی را که بدست آورده
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با نظر استقلالی نگریسته و تحت نظر  دیگر

 ۀاز اینرو نسبتهایی را که بعنوان رابط ،قرار بدهد

با نظر استقلالی  ،میان دو مفهوم یافته بود

یک یا چند  ،نگریسته و در مورد هر نسبت

مفهوم استقلالی تهیه مینماید و در ضمن این 

و کار، مفاهیم وجود، عدم، وحدت و گردش 

 ،کثرت را که بشکل نسبت ادراک نموده بود

با حال اضافه )وجود محمول برای  نخست

موضوع، عدم محمول برای موضوع، وحدت 

موجبه، کثرت  ۀموضوع و محمول در قضی

سالبه( و پس از  ۀموضوع و محمول در قضی

اضافه )وجود، عدم، وحدت، کثرت( بی ،آن

 .(301ـ305: همانند )ادراک میک

  و نقد بررسی

برخی صاحبنظران معتقدند این تحلیل با برخی 

 زیرا ،از اصول قطعی فلسفی در تعارض است

اولا  بدیهیترین مفهوم تصوری و اولیترین معنا، 

قبل  ،مفهوم وجود است و ذهن در مقام تصور

 ،از هر چیزی با مفهوم هستی آشناست. ثانیا  

است « امتناع تناقض»ل تصدیق، اص بدیهیترین

که از احکام اولی وجود است و ذهن قبل از 

 ،هر تصدیقی، به آن اذعان و اعتراف دارد. ثالثا  

وجود محمولی هرچیزی قبل از وجود ربطی 

قبل از یعنی  ،آن با غیر، برای ذهن آشناست

معلوم  ،«زید ایستاده است»آنکه معلوم شود 

 قتیوو  ،«قیام هست» و« زید هست»است که 

که هستی و وجود محمولی دو طرف قضیه یا 

 ـکه موضوع آن باشدـیک طرف قضیه  کمدست

. «زید ایستاده است»شد، گفته میشود  معلوم

، و «است»قبل از « هست»بنابرین همواره 

 خواهد شد شناخته« استی»پیش از « هستی»

 .(78/ 13: 1379 )جوادی آملی،

 تحلیل دوم

تحلیل، کیفیت انتزاع علامه طباطبایی در این 

مفاهیم فلسفی را مبتنی بر علم حضوری نفس 

نفس به این ترتیب که  ؛به ذات خویش میداند

انسان خود و قوای خود را به علم حضوری 

یابد. همچنین نسبت بین آنها را نیز حضورا  می

ادراک میکند و در این مشاهده، نیازمندی قوا 

علم به نفس و بینیازی نفس از قوا را با 

این  ۀ. سپس در نتیجمینمایددرک حضوری 

مشاهده و علم حضوری، مفاهیمی مانند جوهر، 

عرض، علت و معلول را از درون خویش انتزاع 

کرده میکند. مطهری این مطلب را چنین تقریر 

پیش ما  ،: نفس ما، قوا و افعال نفسانی مااست

حاضر بوده و با علم حضوری معلوم میباشند و 

پس ناچار آنها  ،ا با آنها رابطه داردم ۀمدرک ۀقو

را یافته و صورتگیری و عکسبرداری خواهد 

همچنین نسبت بین قوا و افعال و میان  .نمود

نیز  معلوم بود، حصولا  نفس، چنانکه حضورا 

که ما این هنگامی لاجرم .معلوم خواهد بود

حاجت و نیاز  ،نیمکنسبت را مشاهده می

به نفس و استقلال وجودی و پناهندگی آنها را 

وجودی نفس را نیز مشاهده مینماییم. در این 

پیش ما « جوهر»مشاهده، صورت مفهومی 

نفس این ویژگی را  میبینیمزیرا  ،نمودار میشود
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را از دست نفس بگیریم،  آندارد که اگر 

این قوا و افعال قوا  ۀگذشته از خود نفس، هم

و  نسبت احتیاجی قوا ،از آنسو .از میان میروند

افعال را میبینیم و میفهمیم که همین احتیاج 

و این حکم  استمستقل  یمستلزم وجود امر

در موارد  ،دلیلبهمینرا بطور کلی میپذیریم و 

محسوسات که تاکنون خبری از پشت سر آنها 

نداشتیم، حکم به عرض بودن کرده و برای 

آنها موضوعی جوهری اثبات مینماییم و  ۀهم

یعنی  .به وصف تبدیل میشوندآنها  ۀیکباره هم

گرمی  تاکنون ما روشنی و تاریکی و سردی و

میدیدیم و از این پس علاوه بر آن، روشن، را 

انتقال به  .تاریک، سرد و گرم را نیز میفهمیم

قانون کلی علیت و معلولیت از همینجا شروع 

 .(295ـ299 /6: 1386میشود )مطهری، 

 ارجادراک مستقیم مفاهیم فلسفی از خ .5
ادراک مفاهیم فلسفی از طریق علم حضوری 

نفس به ذات خویش و به قوا و شئونات خود، 

اگرچه صحیح است اما منحصر به آن نیست. 

دیگر نیز  یبرای ادراک مفاهیم فلسفی طریق

ادراک مستقیم و بلاواسطه از »وجود دارد و آن 

همانگونه که علامه طباطبایی در  ؛است« خارج

هیم حقیقی( به ادراک مستقیم مورد ماهیات )مفا

 و بلاواسطه از خارج معتقد بود.

نظر میرسد دو عامل مهم از عوامل عدم ب

جواز ادراک مستقیم مفاهیم فلسفی از خارج، 

وجود  ۀنحو ۀیکی سخن مشهور دربار

 ۀمعقولات ثانی فلسفی و دیگری مربوط به نحو

در وجود نفس و کیفیت ادراک آن باشد که 

 .کنیممیبررسی آنها را  ادامه

وجود معقولات  ۀدیدگاه مشهور در نحو .1ـ5

 ثانی فلسفی

 بر این باوراسلامی پیش از ملاصدرا  ۀفلاسف

خارج ظرف تحقق ماهیات است و که بودند 

خارجی ندارند؛ بعبارت  ءزاامفاهیم فلسفی ماب

در مورد مفاهیم فلسفی به عروض ذهنی  ،دیگر

عروض  مانند معتقد بودند ـو اتصاف خارجی 

مفهوم امکان بر ماهیت درخت که این عروض 

چراکه چیزی در خارج به  ،فقط در ذهن است

 عقیدهبر این زیرا ـ نام امکان وجود ندارد 

از تحقق مفاهیمی مانند امکان،  که بودند

ضرورت و وجود در خارج، تکرّر نوع آنها 

آید و هر آنچه از تحقق آن، تکررّ لازم می

 (2)عتباری خواهد بودنوعش لازم بیاید، ا

ولی اتصاف  .(26 /1: 1396)سهروردی، 

معنای امکان، هم در ذهن و هم در ه درخت ب

وجود،  انندخارج است. بنابرین مفاهیمی م

 ءزااوحدت و علیت در خارج معدومند و ماب

  .(65ـ67: 1413؛ حلی، 346: همانندارند )

 وجود نفس و کیفیت ادراک آن ۀنحو .2ـ5

ی معتقدند اولین ادراکات انسان، فلاسفه اسلام

ادراکات حسی است و حواس نیز فقط قابلیت 

ادراک عوارض شیء را دارند. بنابرین ادراک 

جوهر، وجود، وحدت، علیت و... فراتر از شأن و 

مترتب بر چنین سخنی  ۀقابلیت حواس است. نتیج

اینست که انسان حتی در اعتقاد به اصل وجود 
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برهان و استدلال است؛ اشیاء محسوس، نیازمند 

مثلا  هنگامی که درختی را در خارج مشاهده 

میکنیم فقط عوارض آن از قبیل رنگ، شکل و... را 

ولی اصل وجود آن را ادراک نمیکنیم  ،میفهمیم

با خارج در از طریق آن ی که انسان یزیرا قوه

 ارتباط مستقیم است، حواس است و حواس نیز

 .(198 /2: 1430بایی، یابند )طباطعرض را می تنها

حتی اعتقاد به موجود بودن عالم خارج نیز نه 

از راه احساس بدست آمده و نه  بطور مستقیم

تجربه و  آنبلکه در تکوین  ،بدیهی عقلی است

 /6: 1386تعقل مداخله کرده است )مطهری، 

است زیرا بر اساس چنین اصل علیت نیز  .(284

ها قب پدیدهمبنای مذکور، حواس فقط توالی و تعا

یابند و قابلیت ادراک علیت و معلولیت را را می

 .(304ندارند )همان: 

اخیر  ۀلئاما صدرالمتألهین در هر دو مس

 ۀوجود مفاهیم فلسفی و نحو ۀ)یعنی نحو

 نظریۀ کیفیت ادراک آن( با وجود نفس و

مشهور مخالف است و معتقد است نظر مشهور 

 ناتمام است. ،در هر دو باب

وجود  ۀنحو ۀیدگاه ملاصدرا دربارد .3ـ5

 مفاهیم فلسفی

معتقد است  ش ـنظر نهاییـ در صدرالمتألهین 

برقرار است و  یبین هر عارض و معروض ربط

بنابرین چگونه میتوان  .ربط، تابع طرفین است

پذیرفت که یک طرف ربط که موضوع است، 

موجود باشد و طرف دیگر ربط، که « خارج»در 

تحقق داشته باشد؟ « هنذ»در  ،محمول است

تواند موجود ذهنی میآنگاه چگونه وجود رابط 

 ،را به موجود عینی مرتبط سازد؟ بعبارت دیگر

ملاصدرا معتقد است اتصاف و نسبت، ربط 

 ،پس اتصاف ،است و ربط، تابع طرفین است

تابع دو طرف خود، یعنی موضوع و محمول 

 این برهان، ضرورت تحقق موضوع و است.

در ظرف ثبوت اتصاف و ربط،  محمول را

انسان ممکن» ۀاثبات مینماید. بنابرین در قضی

همانگونه که اتصاف انسان به  ،«الوجود است

صفت امکان در خارج است، عروض امکان بر 

: الف1383صدرا، ملاانسان نیز در خارج است )

 .(376ـ377/ 1

بنحوی در  بنابرین اینگونه معانی حتما 

ا نه بنحو وجود جوهری ام ،خارج وجود دارند

یا عرضی بلکه بنحو وجود امر انتزاعی که عین 

است تا از یکسو از محذور  وجود منشأ انتزاع

کل ما لزم من تحققه فی »ـ اشراق شیخ ۀقاعد

باشد  ه دورب ـ «فهو اعتباری ،الخارج تکرر نوعه

از اشکال وجود ربط بدون  ،دیگر سویو از 

 تحقق طرف در امان بماند.

وجود نفس و کیفیت ادراک آن از  ۀنحو .4ـ5

 دیدگاه ملاصدرا

النفس فی » ۀصدرالمتألهین بر اساس قاعد

معتقد است نفس، حقیقتی « وحدتها کل القوی

واحد و بسیط است و با حفظ هویت وحدانی 

قوا تجلی میکند. بنابرین نفس با  ۀخود، در هم

مواطن و شئونش  ۀدر هم ،خود تمام ویژگیهای

یعنی آنگاه که نفس را در شئون  ؛جلوه میکند
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 ۀیابیم، چنین نیست که جنبحسی آن می

ی برتر بجا گذاشته یعقلانی خود را در مرتبه

باشد و درحالیکه خالی از هویت عقلانی است، 

نفس  ،بهمین دلیلدر قوای حسی حضور یابد. 

در ادراک محسوسات، تنها قوای حسی خود را 

و شئونش به  بکار نمیگیرد بلکه با تمام قوا

ی، یادراک اشیاء محسوس میپردازد و هر قوه

ادراکات خاص و همسنخ خویش را تحصیل 

بتعبیر  .(271ـ272 و 236: 1382، همومیکند )

یعنی  ،سینا، حس انسان حسی عقلانی استابن

شئون نفس نیست )ابن سایرمنفصل و بریده از 

 .(162و  148 /2: 1404سینا، 

فی وحدتها کل النفس » ۀبر اساس قاعد

 ،در همان موطن حس، شئون برتر نفس ،«القوی

ق یو بدون واسطه حقا ندازجمله عقل نیز حاضر

د. برخی اندیشمندان نهمسنخ خود را ادراک میکن

از این ادراک مستقیم و بدون واسطه عقل به 

و آن را در کنار شهود  کردهتعبیر « شهود عقلی»

و  مستقل از شهود یحسی و شهود قلبی، قسم

؛ 126: 1396پناه، علم حضوری میدانند )یزدان

  .(280ـ285/ 1 :1391همو، 

بنابرین همانطور که ادراک حسی، مستقیم و 

بدون واسطه به جهان محسوسات تعلق میگیرد 

علم حضوری  واسطۀو حقایق محسوس را ب

دیدگاه )همانگونه که در تبیین  ادراک میکند

ت علامه طباطبایی در باب ادراک ماهیا

گذشت(، عقل نیز مستقیم و بدون واسطه در 

این ادراک شرکت دارد و حقایق همسنخ خود 

را ـ از قبیل وجود، وحدت، علت و معلول ـ 

با علم حضوری ادراک میکند، سپس از این 

عینی، مفاهیم وجود، وحدت، علت و  ۀمشاهد

 .نمایدمعلول را انتزاع می

بر این اساس، هنگامیکه نفس اشیاء خارجی 

حسوس را مشاهده میکند، چنین نیست که م

محسوس را ادراک کند اما  یءصرفا  عوارض ش

برای ادراک وجود و وحدتشان نیازمند برهان و 

ض را احواس صرفا  اعر ،اقامه دلیل باشد. آری

یابند ولی حواس انسان، منفصل و بریده از می

خارجی نمیپردازد بلکه  ءشی ۀعقل به مشاهد

حس حاضر  ۀدر مرتب خود نفس با تمام شئون

است و هر شأنی، بدلیل لزوم سنخیت بین 

 .مدرِک و مدرکَ، ادراکات ویژه خود را دارد

همانگونه که حواس رنگ و دمای  ،برای مثال

محسوس را با علم حضوری ادراک  ءشی

 ءمیکنند، عقل نیز وجود و وحدت شی

محسوس را بدون واسطه و با علم حضوری 

 ادراک میکند. 

ملاصدرا همانگونه که انسان حقیقتی  از نظر

ذومراتب  است که در عین وحدت و بساطت،

ت و بطون ئاخارجی نیز دارای نش ءاست، اشیا

 .(183ـ185: 1382، ملاصدرامتعددی هستند )

بمقتضای لزوم سنخیت بین مدرکِ  بهمین دلیل

 ءی از شییو مدرَک، ادراک هر شأن و مرتبه

مراتب نفس ی خاص از یخارجی مختص مرتبه

 ءهمانگونه که ادراک عوارض شی ؛است

خارجی در خور حواس است، ادراک وجود و 

وحدت آن نیز مختص عقل است. همچنین اگر 

انسان دارای مراتب عالی و لطیفتری از ادراک 
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باشد، با مشاهده اشیاء محسوس میتواند کنه 

را مشاهده کند که عبارتست از  هاحقیقت آن

و  ،«بخشبه مبدأ هستی ربط و وابستگی ذاتی»

ما »مترنم شود که  )ع(امیرالمومنین ۀبه نغم

الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و  رأیت شیئا 

( و از همین 250ـ251: ب1383، ملاصدرا« )فیه

امکان »حقیقت مشهود عینی، مفهوم فلسفی 

اع کند و در علم حصولی از آن زرا انت« فقری

 استفاده نماید. 

متعدد انسان را به تعقل  یر آیاتد قرآن کریم

خلقت  ملهجاز ـ و تدبر در اشیاء محسوس

ایجاد عالم، نظر به  ۀانسان، خلقت آسمان، نحو

آثار رحمت الهی، نگاه به ستارگان، نظر به 

 ؛دعوت میکندـ ملکوت آسمانها و زمین و... 

ى يَتَ » نَ لَهُمْ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتََّ بَيََّ
هُ عَلَى كُلَِّ شَيْءٍ شَهِيد   كَ أَنََّ هُ الْحَقَُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبَِّ  «أَنََّ

 ۀعلامه طباطبایی معتقد است واژ .(53)فصلت/ 

« مشهود»شریفه بمعنای  ۀدر این آی «شهَِید  »

بر صحت  ییرا قرینه آیه بعد واست نه شاهد. ا

هُمْ »: میداندمدعای خود  فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ  أَلََ إِنََّ
هُ بِكُلَِّ شَيْءٍ مُحِيط   هِمْ أَلََ إِنََّ بر  .(54)فصلت/  «رَبَِّ

این اساس، انسان در تمام مشاهدات خویش 

تعالی را قبل از هر چیز و در ورای آن، حق

تعالی به تمام اشیاء یابد و میبیند، زیرا حقمی

 /17: 1417)طباطبایی،  احاطه وجودی دارد

همچنین آیات بسیار دیگر که  .(400ـ405

انسانها را دعوت به تفکر و تدبر در عالم هستی 

اولم ينظروا فى ملكوت السموات و »مانند:  ،دنمیکن
( 185 )اعراف/ «الَرض و ما خلق الله من شىءٍ 

 ۀمراد این دسته از آیات، فقط مشاهد بیقینو... 

عوارض اشیاء نیست بلکه این آیات انسان را 

ربط و وابستگی ذاتی اشیاء به حق ۀدبه مشاه

 د. نتعالی فرا میخوان

 و فـى كـل شـى لـه آيـة
 تـدل علـى انــه واحـد                                        

 (169 /2: 1369، سبزواری)

 گیرینتیجهجمعبندی و 

فیلسوفان معتقدند مفاهیم فلسفی مانند اکثر 

ثبوت و  ۀوجود، امکان، علیت و... هیچ نحو

زیرا تحقق این مفاهیم  ،تحققی در خارج ندارند

ین اساس هم در خارج مستلزم محال است. بر

آغاز آشنایی انسان با مفاهیم فلسفی را محصول 

با این بیان که: ذهن با  ؛فعالیت ذهن میدانند

این مفاهیم را میسازد و بر اشیاء  ویژه یفعالیت

اثری بدون اینکه عین و  ،خارجی حمل میکند

این سخن،  ۀاز این مفاهیم در خارج باشد. لازم

تحمیل مفاهیم فلسفی بر شیء خارجی است. 

چیزی را به « زید ممکن است» ۀدر قضی مثلا 

که ندارد و نمیتواند داشته  زید نسبت میدهیم

باشد. اما با توجه به برخی از مبانی 

ثبوت  ۀازجمله اثبات یک نحوـ صدرالمتألهین 

 ۀفاهیم فلسفی در خارج، نحوو تحقق برای م

وجود نفس، وحدت و بساطت نفس و کیفیت 

اخذ و انتزاع مستقیم مفاهیم فلسفی  ـ ادراک آن

نیست.  مواجهاز خارج، با هیچ محذور و مانعی 

مترتب بر این سخن  ۀشناسانمعرفت ۀنتیج

اینست که ذهن هنگام حمل مفاهیم فلسفی بر 



 

 103 واکاوی کیفیت انتزاع مفاهیم مفاهیم فلسفی بر اساس مبانی حکمت متعالیه
 

دیگر، ذهن خارج، تابع انتزاع آنهاست. بعبارت 

مفهومی را بر شیء خارجی حمل میکند که در 

قبل، حقیقت آن را در خارج یافته باشد. با  ۀرتب

اتخاذ این موضع، هم راه حصول مفاهیم فلسفی 

بعنوان مهمترین و بنیادیترین مفاهیم ذهنی، 

تبیین میشود و هم ارتباط این مفاهیم با خارج 

 یگاماین  .و ارزش معرفتی آنها محفوظ میماند

شناسی معرفتحوزۀ بزرگ در  یبلند و پیشرفت

 آید.بحساب می

 نوشتهاپی
 

نکه آیا علم عبارات علامه طباطبایی در مورد ای. 1

گوناگون  ،به موجودات مادی ممکن است یا ممتنع

علم  الحکمهنهایةو متعارض است. علامه در کتاب 

 ۀتعریف میکند که لازم« حضور مجرد لمجرد»را به 

اع تحقق علم به موجودات مادی است. اما نآن امت

از این دیدگاه  اصول فلسفه و روش رئالیسمدر کتاب 

ه مادیات و محسوسات علم ب عدول کرده و از

سخن میگوید. بعد از پذیرش امکان تحقق علم به 

مهم دیگری که مطرح میشود  پرسش ،مادیات

اینست که آیا ادراکات حسی از نوع علم حصولی 

است یا حضوری؟ دیدگاه مشهور اینست که ادراک 

ادراکات حصولی بشمار میرود.  ۀحسی در زمر

علوم رئالیسم  اصول فلسفه و روشعلامه طباطبایی در 

حضوری را چهار قسم میداند: علم به خود، علم 

به آثار و افعال خود، علم به قوا و ابزارهایى که 

علم به  ،دهدیآنها انجام م ۀاین آثار را بوسیل نفس

محسوسات که با واقعیت خود در حواس 

استاد  .(283ـ284/ 6 :1386 ،مطهریموجودند )

ی میگوید: از مطهری در شرح سخن علامه طباطبای

 

و در  ییشود که آنچه محسوس ابتدایاینجا معلوم م

همان آثار مادى است که بر  ،اول است ۀدرج

وارد  ...اعصاب ما از راه چشم و گوش و بینى و 

کند و مانند جزء بدن یشود و فعل و انفعالاتى میم

ما هیچگاه عالم خارج از وجود خود را  .شودیما م

لکه آنچه ما از راه کنیم بیبلاواسطه احساس نم

با  ،کنیمیحس نسبت به دنیاى خارج حکم م

(. از جا)همان یک نوع تجربه و تعقل است ۀمداخل

آید توضیحات استاد مطهری این نکته بدست می

که منظور علامه طباطبایی از علم حضوری به 

علم به موجودات مادی و محسوس  ،محسوسات

 خارجی نیست بلکه علم به صوری است که با

حواس انسان متحد شده و نفس انسان بلاواسطه 

  یابد.را می هاآن

 «.کل ما لزم من تحققه تکرر نوعه، فهو اعتباری» .2

 منابع
 .قرآن کریم

دانشگاه  :، همدانالنفس ةرسال( 1383) سیناابن

 بوعلی.

،  طبیعیات من کتاب الشفاء( ق1404) ـ ـ ـ ـ ـ

الله مرعشی تآی ۀکتابخان :تحقیق سعید زاید و...، قم

 نجفی.

تفسیر موضوعی  (1379) جوادی آملی، عبدالله
 اسراء. :، قمقرآن کریم

کشف المراد  (ق1413)حلی، حسن بن یوسف 
 نشر اسلامی. ۀسسؤم :، قمفی شرح تجرید الاعتقاد

، ةشرح المنظوم (1369)هادی ملاسبزواری، 
 .نشر ناب :زاده آملی، تهرانحسنحسن  تحقیق

حکمة  (1373) لدین یحییاسهروردی، شهاب
 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ۀسسؤم :، تهرانالاشراق
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، اشراقمجموعه مصنفات شیخ( ق1396) ـ ـ ـ ـ ـ

 انجمن حکمت و فلسفه ایران. :تهران

المیزان  (ق1417) طباطبایی، سیدمحمدحسین
 .اسلامیدفتر انتشارات  :، قمفی تفسیر القرآن

، تصحیح ةنهایة الحکم (ق1430) ـ ـ ـ ـ ـ

 نشر اسلامی. ۀسسؤم :عباسعلی زارعی، قم

، تاریخ فلسفه (1391) کاپلستون، فردریک چارلز

 .علمی و فرهنگی: تهران

تعلیقه بر نهایة  (1393) مصباح یزدی، محمدتقی
 آموزشی و پژوهشی امام خمینی. ۀسسؤم :، قمالحکمة

 صدرا. :، تهرانمجموعه آثار (1386) مطهری، مرتضی

 :، تهرانمجموعه رسائل فلسفی (1375ملاصدرا )

 حکمت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشواهد الربوبیة فی المناهج ( 1382) ـ ـ ـ ـ ـ
تصحیح و تحقیق سیدمصطفی محقق ، السلوکیة

 .نیاد حکمت اسلامی صدراب داماد، تهران:

الحکمة المتعالیة فی  الف(1383) ـ ـ ـ ـ ـ
حکمت  دبنیا ، تهران:8و  3، 1ج ،ربعةسفار الأالأ

 . صدرا اسلامی

 :، تهرانیشرح أصول الکاف ب(1383) ـ ـ ـ ـ ـ

 مطالعات و تحقیقات فرهنگى. ۀمؤسس

گزارش، شرح و ( 1391) پناه، سیدیداللهیزدان
 :، قمالدین سهروردیسنجش دستگاه فلسفی شیخ شهاب

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 :، قمفلسفه اسلامیۀ فلسف (1396) ـ ـ ـ ـ ـ

 .داکتاب فر

 


